
 حرمت ها را 
دوباره در حیاط زندگی بکاریم

ســـال‌ها پیـــش، وقتـــی دعوایی 
در محلـــه بـــالا می‌گرفت یـــا اگر 
بـــرادری با بـــرادرش بر ســـر مال 
مقصـــد  می‌جنگیـــد،  امـــوال  و 
»حجـــره  بـــود:  یک‌جـــا  همـــه 
حاج‌آقـــا«. آنجـــا نـــه دادگاهـــی 
بـــود و نـــه پرونـــده‌ای؛ فقط یک 
اســـتکان چای و چند جملـــه آرام‌بخش کـــه با تکیه 
بر حرمت‌هـــا و پیوندهای نامرئی، گره‌های ســـخت 
زندگـــی را بـــاز می‌کـــرد. آن روزهـــا، »حـــرف« اعتبار 
داشـــت و »اعتماد«، تنها ضمانتنامـــه معاملات بود.
‌امـــا امـــروز، مـــن در محـــل کارم، میـــانِ پوشـــه‌های 
ســـنگین پرونده‌هـــا و صـــدای آزاردهنـــده کلیدهای 
صفحه رایانه بـــه چهره‌ ارباب رجوع‌هـــا نگاه می‌کنم 
که با چشـــم‌های نگران به مـــن زل زده‌اند. دنیای ما 
اکنون دنیای »مســـتندات« اســـت؛ دنیایی که در آن 
هر کلمـــه باید مهـــر بخورد تا باور شـــود. مـــا به عصرِ 
»پســـت‌مدرنیته« رســـیده‌ایم؛ جایی کـــه هر کس در 
جزیره کوچک خـــودش زندانی اســـت. گفت‌و‌گوها 
جـــای خود را بـــه »پیام‌های کوتـــاه« داده‌اند و در این 

میان، »گوش دادن« مرده اســـت.
زمانی در حیاط خانه پـــدری درخت گردوی عظیمی 
بود که ســـایه‌اش تمـــام خانه را می‌پوشـــاند اما حالا 
به جای آن درخـــتِ گردوی قدیمـــی، برج‌های بتنی 
ســـر به فلک کشـــیده‌اند و سایه‌شـــان ســـرد اســـت 
و مرجعیت‌هـــای معنـــوی جای خـــود را بـــه »قوانین 

خشک« داده‌اند. ‌
دیـــروز، یکـــی از موکل‌هایـــم را دیـــدم؛ مـــردی کـــه 
ســـال‌ها با برادرش بر ســـر یک قطعه زمین در جنگ 
بود. وقتی از او پرســـیدم چرا این همه ســـال هنوز به 
صلح نرســـیدید، بـــا لبخندی تلخ گفـــت: »وکیل‌، ما 
هر دو حق داشـــتیم، اما دیگر کســـی را نداشتیم که 

بـــه او اعتماد کنیم تـــا ما را به هم برســـاند.«
‌راه‌حـــل، شـــاید در بازگشـــت بـــه آن »حجره‌هـــای 
قدیمی« نباشـــد، اما قطعاً در بازگشـــت به »انسانیت 
و عاطفـــه« اســـت. راه نجـــات در احیـــای دوبـــاره 
»گفت‌و‌گوهـــای عمیـــق« اســـت؛ گفت‌و‌گوهایی که 
در آن، هـــدف، پیروز شـــدن در دعوا نیســـت، بلکه 
»فهمیدن« دیگری اســـت. مـــا باید یـــاد بگیریم که 
دوبـــاره به هم »گوش دهیم«، نـــه اینکه فقط منتظر 

بمانیـــم تا نوبت حـــرف زدن ما برســـد.
‌حـــال خـــوب آدم‌هـــا، همـــان لحظـــه‌ای اســـت که 
احساس کنند، شـــنیده شده‌اند. شـــاید لازم نباشد 
دوبـــاره به گذشـــته برگردیـــم، اما بایـــد »حرمت‌ها« 
و »پیوندهـــای انســـانی« را دوبـــاره در حیـــاط زندگی 

. یم ر بکا

نکته

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ صبح یکی 
از روزهـــای پاییزی، خودرویی مقابل ســـاختمان 
پزشـــکی قانونـــی توقـــف کـــرد و راننده بـــا عجله 
از خـــودرو پیـــاده شـــد و بـــه ســـمت سرنشـــین 
دیگـــر رفت تا بـــه او کمـــک کند از خـــودرو پیاده 
شـــود. مرد میانســـال که توان راه رفتن نداشـــت 
در حالـــی کـــه دســـتمالی خونـــی را روی ســـرش 
نگه داشـــته بـــود به ســـختی پیاده شـــد تـــا وارد 
ســـاختمان شـــود اما ناگهـــان از هـــوش رفت و 

روی زمیـــن افتاد.
بـــا افتـــادن مـــرد میانســـال و باتوجـــه بـــه آنکـــه 
خونریـــزی شـــدیدی داشـــت مأمـــوران اورژانس 
به ســـراغش آمـــده و او را به بیمارســـتان منتقل 
کردنـــد. مرد میانســـال کـــه به ســـختی صحبت 
می‌کـــرد بـــه یکـــی از مأمـــوران اورژانـــس گفت: 

»پســـرم هومـــن ایـــن کار را با مـــن کرد.«
مرد میانســـال این کلمـــات را به زبـــان آورد و بعد 
از آن بی‌هـــوش شـــد و بـــه کمـــا رفـــت. راننـــده 
خودرویـــی کـــه همـــراه مـــرد میانســـال بـــود در 
تحقیقـــات خـــود را بـــرادر مرد مجـــروح معرفی و 
اظهار کرد بـــرادرش با وی تمـــاس گرفته و گفته 
با پســـرش درگیر شـــده و ازمن خواست دنبالش 
بـــروم و او را به پزشـــکی قانونی برســـانم تا بتواند 
از پســـرش شـــکایت کند. در حالی که تحقیقات 
از خانواده این مرد میانســـال ادامه داشـــت خبر 
رســـید که وی در بیمارســـتان جان باخته است. 
بدیـــن ترتیب موضـــوع به بازپرس کشـــیک قتل 
پایتخـــت اعلام شـــد و تیم بررســـی صحنه جرم 
وارد عمـــل شـــدند. کارآگاهـــان اداره دهم پلیس 
آگاهـــی که در تحقیقـــات پی بـــرده بودند متوفی 
قبل از مرگ، پســـرش را عامل این حادثه معرفی 
کـــرده بـــود وی را بازداشـــت کردنـــد. هومـــن در 

بازجویی‌هـــا به قتـــل پدرش اعتـــراف کرد.
چنـــد روز قبـــل وقتـــی هومـــن بـــرای تکمیـــل 
تحقیقـــات و بازجویـــی بـــه اداره آگاهـــی منتقل 
شـــده بود در گفت‌و‌گـــوی کوتاهی بـــا »ایران« به 

تشـــریح جزئیـــات ایـــن ماجـــرا پرداخت. 

از خودت بگو چند ساله هستی و شغلت 
چیست؟

34 ســـاله هســـتم امـــا کار و کاســـبی درســـت و 
حســـابی ندارم در واقـــع نانخور مادرم هســـتم. 
یک خواهـــر دارم که مـــدرک دکترا دارد و اســـتاد 
دانشـــگاه اســـت خـــودم هـــم تـــا مقطـــع فـــوق 
لیســـانس رشـــته مدیریـــت کســـب و کار درس 
خوانـــده ام. مدتی هم به خاطـــر علاقه ام علوم 
کامپیوتر خواندم و دوره های متعددی گذراندم. 
در ســـایت های کاریابـــی خیلی دنبـــال کار بودم 
چند جا هـــم آزمون هـــم اســـتخدامی دادم؛ اما 

فایـــده‌ای نداشـــت. نه پارتی داشـــتم نه ســـابقه 
کار. هـــر جـــا می‌رفتم بـــرای مصاحبـــه می‌گفتند 
بـــا شـــما تمـــاس می‌گیریم اما کســـی تماســـی 
نگرفـــت. 10 ســـال دنبـــال کار بودم بارهـــا تحقیر 
شـــدم با اینکه خیلی اســـتعداد داشـــتم اما برایم 
فایـــده‌ای نداشـــت. تـــا اینکه چند ســـال قبل به 
مـــادرم مبلغـــی ارث رســـید و از پـــدرم خواســـت 
کـــه با آن یـــک ماشـــین بخرد تـــا من با ماشـــین 
کار کنـــم. پـــدرم هم گفـــت به شـــرطی موافقت 
می‌کنـــم کـــه ماشـــین را به اســـم خـــودم بخرم. 
در واقـــع می‌خواســـت با پـــول ارثیه مـــادرم برای 
خـــودش خودرویی بخرد و اجـــازه دهد من گاهی 
با آن کار کنم. مادرم در کل زن کم رویی اســـت و 
حتی با این سن و ســـال یک کارت به کارت ساده 
را نمی‌تواندانجـــام دهد همیشـــه هـــم در مقابل 

پـــدرم ســـکوت می‌کرد.

مشکل اصلی‌ات با پدرت بر سر چه بود؟
بـــه نظرم پدرم آدم خوش اخلاقی نبود و ســـر هر 
موضوعی مدام من و مادرم را ســـرزنش می کرد. 
او مشـــکل اعصـــاب داشـــت و چند ســـالی تحت 
درمـــان بود تـــا اینکه 8 مـــاه قبل ســـر لجبازی با 
مـــن و مـــادرم داروهایش را قطع کـــرد و تنش در 

خانه‌مان بیشـــتر شد. 

چرا با شما لج کرده بود؟
نمـــی دانـــم کلًًا اخلاقـــش ایـــن طور بود. شـــاید 
بـــه خاطر همـــان بیمـــاری اش بود. خـــودش را 
از همـــه بالاتـــر می‌دیـــد حتی طـــوری بـــا فامیل 
رفتـــار کـــرده بـــود که دیگـــر کســـی به خانـــه ما 
رفـــت و آمد نمی‌کرد. در دوران دبیرســـتان ســـر 
موضوعی از من شـــکایت کرد و  برای چند ساعت 
بازداشـــت شـــدم. اینها همـــه برایم عقده شـــده 
بـــود. این اواخر هـــم که رفتارش بدتر شـــده بود 
و دائم خـــودش را نفریـــن می‌کرد. فامیـــل به او 
می‌گفتنـــد که رفتـــارت را بـــا خانـــواده ات تغییر 
بده، امـــا او بدتر رفتـــار می‌کرد. مـــن یک خواهر 
کوچکتر دارم که محجور اســـت و رفتارش دست 
خودش نیســـت اما پـــدرم او را هـــم کتک می‌زد. 

تصورش را می‌کردی چنین اتفاقی بیفتد؟
راســـتش را بخواهیـــد دیگر خســـته شـــده بودم و 
می‌دانســـتم که یک اتفاقـــی در خانواده ما می‌افتد 
بـــرای همین بیشـــتر اوقات ســـرم را با شـــطرنج و 
بازی‌هـــای ریاضی گـــرم می‌کردم تا فکرم مشـــغول 

باشد و ســـختی شـــرایط را متوجه نشوم.

از روز حادثه بگو
روز قبـــل از این ماجرا پـــدرم با مـــادرم دعوا کرد 

حتی می‌خواســـت بـــه مادرم حملـــه کند که من 
مانعش شـــدم. دعوایشان ســـر پول بود. مادرم 
گفـــت پول بـــده بـــرای خـــرج و مخـــارج زندگی 
و داروهـــای خواهـــرم اما پـــدرم قبـــول نمی‌کرد. 
مادرم گفـــت حداقل ماشـــین را بـــده که هومن 
بـــا آن کار کنـــد و بتواند پول داروهـــا را بدهد. اما 
پـــدرم اصـــاً توجـــه نمی‌کـــرد. من ســـنگ‌صبور 
مـــادرم بـــودم وقتـــی از درد دل‌هایـــش می‌گفت 
و ســـختی‌هایی کـــه در زندگـــی با پدرم کشـــیده 
بـــود حالم بد می‌شـــد دلم برایش می‌ســـوخت. 
حســـرت یـــک مســـافرت بـــه دلـــش مانـــده بود 
ولـــی پـــدرم بـــا اینکـــه خـــودش بـــا دوســـتان و 
فامیلش به مســـافرت می‌رفت به مادرم توجهی 
نمی‌کـــرد. روز حادثـــه دوبـــاره دعوا شـــد و پدرم 
چاقو برداشـــت و می‌خواســـت به مـــادرم حمله 
کنـــد کـــه چاقـــو را از او گرفتم. به حیـــاط رفت و 
چـــوب بزرگی برداشـــت و با آن به ســـرم ضربه زد 
به‌طوری‌کـــه چـــوب چنـــد تکه شـــد. مـــن هم با 
همان تکه‌ها دو ضربه به ســـر پـــدرم زدم. خودم 
وحشـــت کردم وقتی روی زمین افتاد ترســـیدم و 

بـــه عمویم زنـــگ زدیم و کمک خواســـتیم.

پدرت را به بیمارستان بردید؟
عمویـــم بـــه خانـــه مـــا آمـــد خواســـتیم او را بـــه 
بیمارســـتان ببریم امـــا گفت می‌خواهـــد اول به 
پزشـــکی قانونی برود تـــا طول درمـــان بگیرد و از 
من شـــکایت کند. هرچـــه اصرار کردیـــم اول به 

بیمارســـتان برویم قبـــول نکرد.

از مادر و خواهرانت خبر داری؟ 
 دلم برای مـــادرم خیلی تنگ شـــده می‌دانم من 
نباشـــم مادرم هیچ کاری نمی‌توانـــد انجام دهد. 
به مـــن می‌گفت یک هفته از من دور شـــوی من 
می‌میـــرم. خواهـــر بزرگترم به مـــن رضایت داده 
الان منتظـــر خواهر دیگرم هســـتیم کـــه محجور 
است. اگر محجوریتش ثابت شـــود و مادرم قیم 
او شـــود رضایت می‌دهد اگر نـــه که خود خواهرم 
باید رضایت دهـــد. او خیلی باهوش اســـت. کم 
حـــرف می‌زنـــد اما همه چیـــز را متوجه می‌شـــود 
امیـــدوارم او هـــم رضایت دهد. هرچنـــد که باید 
از جنبـــه عمومی جرم محاکمه و مجازات شـــوم. 

بدترین مجازات حق من اســـت. 

پشیمانی؟
خیلی پشـــیمانم هرچه باشـــد پدرم بـــود هرچند 
می‌توانســـت پشـــتیبان و حامـــی من باشـــد اما 
الان خیلـــی پشـــیمانم کـــه این اشـــتباه بـــزرگ را 
مرتکب شـــدم و هم خـــودم را بدبخت کردم هم 

خانـــواده‌ام را از هم پاشـــیدم. 

 بزرگ‌ترین 
اشتباه زندگی‌ام را 

مرتکب شدم 

 اعترافات تلخ پسر جوان 

در یک جنایت خانوادگی
  علی 

جوان‌بخت لاله
وکیل دادگستری

‏1 - از آثـــار منظـــوم ســـعدی و یکـــی از شـــاهکارهای ادب فارســـی - 
صدرنشـــین ایـــن روزهـــای لالیگا

2 - کشـــوری در آفریقـــای مرکزی که امـــروزه کنگو نامیده می‌شـــود - 
موهای پشـــت لب - هماهنگی

3 - بادها - عصاره گل - نو
غ بزرگ شد - بند تنبان - مواد زائد خون - از کلمات شرط 4 - توسط سیمر

5 - پول کشور آفتاب تابان - مایه دارویی - هر سنگ گرانبها
6 - دستگاهی برای ورود عکس یا متن به رایانه - نقاش - خوشا

7 - گیاهی مقوی ‌کبد - مساوی، هم‌سنگ - صدای بلند
8 - زاپاس خودرو - کانون‌ها - شاه شاهان

9 - قارچ غیرقابل مصرف - زیبایی - تخت، سریر
10 - پیاپـــی - از هفـــت قلـــم آرایـــش قدیـــم بانـــوان - روســـتای 

تهـــران اســـتان  در  شـــگفت‌انگیزی 
11 - یک میلیاردم یک متر - سریال سروش محمدزاده )1403( - لعاب

12 - پاسخ دلگرم کننده - واژه توضیح کلام - زاییدن - امر از بودن
13 - لقب مولانا - اشاره به دور - از جوایز ادبی

14 - زیاده‌روی در مصرف - آموزگار یا معلم - نوعی رنگ سبز
15 - خساست - تصفیه

‏1 - اثر تاریخی خوزستان - مرکز ایالت »باهیا« در برزیل
 2 - سوءاســـتفاده از فرصت‌هـــا و امکانـــات جامعـــه - ناپســـند - 

عامدانه
3 - نوعی عدسی - متاع - سران قبایل

4 - آسانی - تراشیدن - از لوازم آرایشی - وقت معین
5 - روده تابیده - ماسک - نام »ژورکائف« مهاجم سابق فوتبال
6 - نوعی امتحان - قطعه گِل خشک شده - درخت سایه‌گستر

7 - یکـــی از ســـرویس‌های رایـــگان جهت ایمیل - اســـب اصیل - 
مسری بیماری 

غ شکاری 8 - شهر اثر »آرامگاه باباروشن« - دلاور و جنگاور - مر
9 - قدم‌های بزرگ - شهری نزدیک نائین - خط باستانی

10 - نفس کشیدن - امر به سپردن - سیارک ۶۲۶۸
11 - گیاهی مقدس در آیین زرتشت - انبازی - پرستیدنی مشرک

12 - چراگاه عشایر - مالکیت - چشم دوختن - دلیر
ایزومرهـــای  از  - یکـــی  - ماشین‌نویســـی  - غـــروب کـــردن   13

هندســـی
14 - پهلوان یونانی - گزیده، سرآمد - خوراکی سرد

15 - این غذا با نان ســـرو می‌شود -  کتاب »ولادیمیر 
نابوکوف«

1 - پارچه‌فروشی - گروه کانگوروها
2 - مخروبه و منهدم - انسان - سران

3 - پایتخت »کره جنوبی« - ورزش برفی - مدلی در عکاسی
4 - دیوار قلعه - نامی برای هوو! - پسوند شباهت - سخنان بیمارگونه

5 - هنـــری قدیمـــی - بـــرای تزئیـــن ســـطوح کیـــف و کفش بـــه کار 
مـــی‌رود - دام

6 - گرداگـــرد لب و دهـــان - با »چین« آید - چیزهایـــی ‌که‌ در یک جا 
گرد آورده ‌باشند

7 - بزرگ - حرف‌شنو و مؤدب - موکت
8 - ترازنامه - جاده - غیر حضوری

9 - شعله آتش - دستگاه تولید انرژی اتمی - مظهر لاغری
10 - تحفه درویش - کوچک - نوعی موسیقی مبتذل

11 - واحد بدمینتون - فریاد بلند - بدبختی
12 - قایق موتوری بزرگ - نیز - روستا - دودمان، ذریه

13 - مجبور به کاری - مرسوم - پیشوای هند
14 - از شـــبکه‌های دیجیتال ســـیما - بخشـــی از پرچم گل - پارچه یا 

فرشـــی که جلـــوی در می‌اندازند
15 - اتاق چای ادارات - دلشوره

1 - اجتناب کردن - فیلمی علمی/تخیلی از »اسپیلبرگ«
2 - بساوایی - کبوتر دشتی - تغییر

3 - ترمز کشتی - بوی خوش - قاتل امام هادی)ع(
4 - مـــاده بیهوشـــی - جنـــگ با معاویـــه - طـــرف - دشـــتی بیابانی در 

منطقه جنـــوب شـــرقی ایران
5 - با »حال« آید - ‌نمایشی‌ شـــامل‌ مکالمه‌ و آوازهای‌ سبک دل‌انگیز 

- علفی که در آب روید
6 - شادمان شدن - کشور مدار 38 درجه - همنشینی

7 - منقار - مسلسل جنگی - واجب و ضروری
8 - سیارات بسیار کوچک - سگ بیمار - بردبار

9 - برتر و بلندتر- گروهی از پرندگان شکاری متوسط جثه - پارچه استریل
10 - نوعی آنزیم - سخن محرمانه - سعی

11 - تعجب زن - موزه معروف - استخوان‌بندی
12 - کمان‌گیر حماسی - مرغی افسانه‌ای - گوی‌ها - زخم

13 - همیشگی - عقب و پس - محافظ بافت نرم نوک انگشتان
14 - دوستدار و مهربان - دوربین اینترنتی - بی‌مزه و لوس

15 - مطالعه شـــکل جانداران و اندام‌هایشان - از درختان جنگل‌های 
شمالی و مناطق مرطوب ایران

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9165ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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